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  چكيده

يا  »كلامي پارة «وقتي متن در يك بستر آشنا درك شود و براي خواننده كليتي منسجم داشته باشد، يك 

 .قرائت يك گفتمان هم در گرو دانش زباني و هم دانش غيرزباني است .شود خوانده مي »گفتمان«

واقعيت آن، حاصل شيوة  .ردجهان متنيِ خود را دا مقام يك روايت، خودنوشت نيز در زندگينامة 

اش است كه فعالانه جهان و رمزگذاري زباني، يعني همان نسبيت زباني و جبر زباني از سوي نگارنده 

 ةكار رفته در يك متن زندگينامزبان به از اين رو، از رهگذر تحليل دامنة  .سازدخويشتن را برمي

- بيني مؤلف بهتوان شناختي از جهان ضمني، مياي از معاني خودنوشت، به لحاظ معاني صريح و زنجيره

به لحظه، و از يك تجربه به تجربة   خودنوشت، محصول لحظه زندگينامة  به بيان ديگر، سوژة  .دست آورد

 .گيرد برخاسته از گفتار ايستا قرار مي چندگانة  هاي در موقعيت اي از زبان،ديگر است كه در گستره 

حال بايد پرسيد، ارتباط ميان  .به يك هنجار پست مدرن تبديل شده استاجراي همين خويشتن چندپاره 

خويشتن را بازنمايي  هايي از هويت فرهنگي جنبهخودنوشت چيست و چه  زندگينامة  زبان با واقعيت

كند؟ با توجه به اين مسئله، هدف از اين مقاله، پاسخ به اين پرسش است كه در قرائت ما از سوژة  مي

بيان و نيز با توجه به  واسطة  منزلة خودنوشت، با درنظر گرفتن زبان به زندگينامة  ر كانونمدرن دپست 

كار خويشتن به منظور بازنمودزباني كه براي توضيح درخصوص زبانِ چنين متني به فرازبان در مقام

يابند و  ن تحقق ميبرآمده از اين متون، در زبا »ديگران«چندگانه و مبهم و هم چنين  »من«رود، چگونه  مي

 .جويند هاي گوناگون شركت مي در گقتمان

  
  .مدرنيسم، سوژه، بازنماييخودنوشت، پست گفتمان، زندگينامة  :هاي كليدي واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  169- 149، صص1398)، فروردين و ارديبهشت 49(پياپي  1، ش10د

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
5.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

11
 ]

 

                             1 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.5.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8966-en.html


  ...نسبيت زباني و گفتمان در                                                                                  و همكار مريم قائمي  

 

150 

 مقدمه .1 

توان خودنوشت در مقام يك سبك غربي براي توليد خويشتن، مي زندگينامة  با توجه به پيشينة 
فرعي عصر  رود كه ميراث و نتيجة  شمار ميواقع يك گفتمان بهدرگفت كه اين سبك نوشتار 

-بازنمايي منطقي و »ِمن«خودنوشت، يك ة آن دوره، زندگينام طبق رويكرد .روشنگري است

- از اين رو، فضيلت افرادي به .كند كننده را در مركز خود دارد كه در خويشتن تأمل و تعمق مي

 ةزندگينام ةدر راستاي بحث بازنمايي سوژ .انديشند و وجود دارند آيد كه مي شمار مي
بات ثچندپاره و بي ، ما با يك سوژة مخودنوشت در قالب گفتمان اين ژانر از منظر پست مدرنيس

اي را مي يابيم كه طي بلكه، سوژه؛ زبان نيست واسطة سروكار داريم كه خالق معناي خودش به
توان بازنمايي آن را در زبان اين جهان متني مي د وشو زمان دستخوش تغيير و تحول مي

متكلم را مورد پرسش  بنابراين، ما بايد هر ارتباط ساده ميان گفتمان و سوژة  .جو كردوجست
براي مثال، زن بودن  ».دكن تجربه، صدا را توليد مي«گويد  خصوص اين نظر كه مي ار دهيم، بهقر

هاي  ها و تكنيك خودنوشت شكل زندگينامة  نگارندة  .حرف زدن با صداي زنانه است به معناي
در يك شكل واحد يا الگوي معيارگون جاي  ها را كه كاملاً مربوط به بسياري از گفتمان

از  .گيردكار ميشود، بهمي هاي چندفرهنگي بازنمايي خويشتن و شامل بيشتر شيوه گيرند نمي
خودنوشت فرصتي را براي تغيير و تبديل خويشتن مهيا  توان گفت كه زندگينامة  اين رو، مي

خودنوشت بيش از اينكه يك گزارش با محتواي ثابت باشد كه در پايان  زندگينامة  .سازد مي
شود، درواقع طرحي مبتني بر تفكر و انديشه در خصوص فرد خلاصه ميزندگي طولاني يك 

ما «در اين راستا ، فوكو نيز معتقد است كه  .»چگونه ديگري شويم«اين موضوع است كه 
 ».بشويم  نويسيم تا تبديل به شخص ديگري غير از آن كسي كه بوديم، مي

گيري در حقيقت مرهون شكلبه اين سو نيز  1970 اين سبك نوشتار از دهة   سريعرشد 
بيشتري از مردم به چاپ و  انواعهاي اجتماعي و سياسي گوناگون است كه سبب شده تا  جنبش

اساسي را در   ةطور كلي،مي توان دو نكتبه .انتشار شرح انتظارات خود از زندگي دست بزنند
، برخي از اينكه به لحاظ صوري ،نخست .جو كردوخودنوشت جست خصوص ژانر زندگينامة 

اند و به همان اندازه كه ثبات و چندصداييراستي تجربي، بيخودنوشت به متون ژانر زندگينامة 
براي خويشتن باشند، متنوع نيز هستند و نقد، هجو و يا تقليدسازي  توانند شاهد و مستندي مي

اين متون نقش  از اين رو، زبان و فرازبان در تجزيه و تحليل .شوند را نيز شامل مي از خويشتن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
5.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

11
 ]

 

                             2 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.5.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8966-en.html


  1398 فروردين و ارديبهشت)، 49(پياپي  1، شمارة 10دورة                                                     جستارهاي زباني

 

151 

 خودنوشت، دوم اين است كه برخي ديگر از متون زندگينامة  نكتة  .كنند مهمي را ايفا مي
در اين  .اي متفاوتتمركزشان بر بيان يك داستان متفاوت است، و نه بر گفتن داستان به شيوه

ات جنسي پوستان و افراد داراي گرايشمحور (مانند جنبش زنان، رنگينهاي هويت راستا، جنبش
اين  هايي را در زمينة  پيشرفت هاي اخير نقش بسزايي داشته و در دهه )خارج از هنجار اجتماع
-هايي مانند زبان اي را در  حوزههاي نظري و نقادانه اند و حتي بررسينوع نوشتار رقم زده

ها، ظريهميان اين ن .اندشناسي، جنسيت، نژاد، فمينيسم و مطالعات پسااستعماري تعريف كرده
محور هاي اعتراف در رسانه ها  كه اخيراً دهيهاي خودنوشت وهمچنين شهادت زندگينامه

نمود دارند، نوعي تشريك  )هاي واقعي افراد زندگي هاي تلويزيوني افشا كنندة  (ازجمله برنامه
 يا »غير بودن«تلاش تمامي اين رويكردها، بررسي  .شود افزايي ديده ميمساعي و هم

خودنوشت در نوشتارش است و اينكه چگونه از راه زبان به  ةزندگينام ودگي نگارندة ديگرب
حال پرسش اين است كه روايت زندگي  .ديگران هستند شوند كه نمايندة سوژه هايي تبديل مي

زبان، گفتماني ساختگي است  واسطة  خودنوشت، به خصوصي و عمومي نويسنده در زندگينامة 
تواند از خودنوشت مي ةزندگينام شمار مي آيد؟ چگونه نگارندة شروع بهيا اينكه واقعي و م

ديگران شود؟ زبان  ةكننده ارتقا دهد تا نمايندبازنمايي رهگذر زبان، خود را به جايگاه سوژة 
هاي زند تا آن را از ديگر گفتمانخودنوشت رقم مي متن زندگينامة  بلاغي چه تفاوتي را براي

سه پرسش  اين كوشد تا به نويسي روزانه، متمايز سازد؟ اين تحقيق ميهمشابه مانند خاطر
 ةزندگينام مطالعة  پژوهشي نويني در نقد و مدرنيسم پاسخ گويد كه زمينة اساسي از منظر پست
 .خوردتحقيقي به چشم نمي شود و منابع فارسي چنداني در اين حوزة خودنوشت شمرده مي

 

 مدرنخودنوشت در عصر پست ةممطالعات زندگينا ةپيشين .2

اي كه  خودنوشت شكل جديدي به خود گرفت، لحظه ، مطالعات زندگينامة 1970 در پايان دهة 
هاي نگارش به زبان  ، توجه به سياست1»بخشگرايي انتظامتجربه«اش، هاي برجسته ويژگي

گرايشات قوميت، جنسيت، نژاد، سازي مجدد درخصوص روابط ميان شخص مفرد، مفهوم اول
كننده و همچنين بنديمدرنيسم، انواع تفكرات دسته پست .بازنمايي بوده است انواعجنسي و نيز 

از اين رو، مطالعات  .دهد ها را مورد پرسش قرار مي بنديهاي تحكيم و حفظ اين طبقه روش
و مرزهاي  »خويشتن« بندي تحليلي و تجربي فرهنگي و ادبي درپست مدرنيسم، بر طبقه

 
1

 . Disciplinary experimentation. 
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خودنوشت و  در زندگينامة  »خويشتن«توجه به برساخته شدن  .اندمايي آن متمركز شدهبازن
درخصوص  آيد و اين كار با پرسش شمار ميخودنوشت، امري ضروري به زندگينامة  وسيلة به

كنند، ميسر  را از راه زبان توليد و بازتوليد مي »خويشتن«هايي كه هويت فرهنگي  شناسي روش
ها استوار است، از طريق شناختي و هويت بر آن هاي هستي هايي كه كنكاش بنيان .شودمي

خود، تأثير  شوند، و به نوبة  تعيين مي»  بسترنقادانه«و  »متن ادبي«شده ميان ارجاعات برساخته
مدرنيسم يك هويت است؟  از جمله اينكه آيا پست؛ زنند بندي هاي هويتي را رقم ميارجاعي طبقه

توان بر خويشتن  مدرنيست بود؟ آيا اين نامي است كه مي مدرن يا پست ستتوان پ آيا مي
شود و يا نوعي  محسوب مي »امري جمعي«شود؟ آيا  گذاشت و يا ازسوي كسي تعيين مي

حتي اگر مرزهاي انظباطي را زير پا بگذارد؟ در مطالعات سنتي  ،خاص است گرايش يا يك رشتة 
تغيير شده اند،  دستخوش مدرنيسم احتمالاً درون پست خودنوشت، اصطلاحاتي كه زندگينامة 

عنوان عناصر ثابت داستان زندگي سوبژكتيويته ، به خصوص اصطلاحات مربوط به تاريخ و به
خودنوشت، متوني كه  به همين ترتيب، در مطالعات سنتي زندگينامة  .شدند فرد در نظر گرفته مي
خودنوشت را  زندگينامة  »سنت«اين ثبات بودند،   ديقكردند و يا درحال تص اين ثبات را تأييد مي

   .دادند شكل مي
خودنوشت را مورد بررسي قرار  اكنون زمان آن فرارسيده تا مفاهيم ضمني ژانر زندگينامة 

مفهومي  ، اهرم2»عام )شناسيِشناسي (يا سنخگونه«  مدرنيسم دربارة  گرايي پست شك .دهيم
مدرنيسم درخصوص  هاي پست روشنگري .آورد فراهم مي طيرخ مؤثري را براي اين كار

ارتباط ميان زندگينامة  كاركرد ايدئولوژي و بازنمايي، فرصت مناسبي را براي تجديدنظر دربارة 
عنوان يك ژانر، در خودنوشت به ةجايگاه زندگينام خودنوشت و سنت آن، و همچنين دربارة  

 .دهد اختيار ما قرار مي

اي درون طرز پيچيدهعنوان روشي براي بازنمايي خويشتن كه بهشت بهخودنو زندگينامة 
-خودنوشت به شده درخصوص زندگينامة  ها جاي دارد، و همچنين مطالعات انجام فرهنگ همة 

مدرنيستي  ها و نقدهاي پست تكنيك اي، نتايج گوناگوني را برايبينارشته نقادانة  عنوان يك شيوة 
مدرنيسم، به  خودنوشت و پست زندگينامة  ز اين رو، بررسي دوسوية ا .است  به دنبال داشته

پرسشگري  .پردازي درخصوص سوژه، امري ضروري است ها به نظريهعلت توجه هر دوي آن
گذاري بر دخودنوشت، از راه تأكي زندگينامة  مدرنيسم درزمينة  پستة منتقدان هو نيروي بالقو

 
2

 . Generic typology. 
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عنوان امري استدلالي به ماًجايي كه خود سوژه الزاسوژه در مقام عامل گفتمان، يعني در 
3شانتال موفه .يابد شود، نمود مي فهميده مي

به  و تعدادي ديگر از منتقدان عصر حاضر، با نگاه 
كوشند تا  مدرنيسم، مي هاي بازنمايي خويشتن از منظر پست خودنوشت و ديگر شكل زندگينامة 

هاي مربوط به  خودنوشت و شكل زندگينامة  زيرا؛ پردازي كنند در خصوص سوژه نظريه
گيرند، و در مقام متن نيز، هم در جايگاه توليد هويت در نظر مي منزلة بازنمايي خويشتن را به

لي از اين رو، به اعتقاد  .كنند ها را توليد ميورزند و هم آنهاي فرهنگي مقاومت مي مقابل هويت
مدرنيسم و  دهد، بااهميت تر از چيستيِ پست ام ميمدرنيسم چه كاري انجاينكه پست 4گيلمور

مدرنيسم يا همان هايي كه در پي تعريف خصوصيات دروني پستپروژه .اش استمفهوم نهايي
مدرنيسم  اند كه پست بر اين گذاشته -هرچند موقتي  -مدرنيسم هستند، فرض را  هويت پست

 رود، از يك شمار ميدبنيادگرايي بهدار دارد، و با آنكه يك روش ض موجوديتي ثابت و ريشه
اي منتقدانه، همگام عنوان شيوهمدرنيسم به پست نيروي بالقوة  .مبنا و بنيان نيز برخوردار است

افزون  .انگيز است خودنوشت، دوجانبه و بحث آن با زندگينامة  كند، و رابطة  با تاريخ حركت مي
بازنمايي خويشتن است، آن هم زماني كه  مناسبي براي بررسي مدرنيسم، حوزة  بر اين، پست

اي از عملكردهاي فرهنگي، تاريخي و نوشتاري با توجه به اجراهاي خاصشان در نظر  مجموعه
  .(Gilmore, 1994:1) شوند گرفته مي

كه تا  كندميمتوني توجه به خودنوشت در حال حاضر رونق دارد و  مطالعات زندگينامة 
در مطالعات سنتي زندگينامة  .آمدند به شمار نمي »نوشتخود زندگينامة «پيش از اين، 

- گرا و نخبه، امري طبيعي به سفيدپوست،غيرهمجنس )اًخودنوشت، بازنمايي يك خويشتنِ (عمدت 

خودنوشت بر مبناي آثار  گذاري ژانر زندگينامة گرفته براي پايه هاي انجام تلاش .آمد شمار مي
هاي هويتي نيز نقش داشته  در توليد فرهنگي سياست و غيره، 5آگوستين، روسو، هنري آدامز

عنوان بازتوليد طبقات اجتماعي، گرايشات جنسي، نژاد و جنسيت، به سياستي كه از طريق ؛است
مراتب هويت را  اجتماعي قدرت، بر آن بود تا سلسله در گسترة  »تفاوت«شرايط لازم براي ايجاد 

ژانر  نگرد، ترديد مي انرهاي مختلف را به ديدة مدرنيستي كه ژ از منظر نقد پست .حفظ كند
 .شود مناسبي براي توجه محسوب مي خودنوشت، نقطة  غيركلاسيك و نوظهور زندگينامة 

دست آوردن جايگاهي در فضاي محدود خودنوشت به منظور به منتقدان سنتي زندگينامة  بيشتر
خودنوشت،  زندگينامة   تداوم تاريخيعمومي و  انسجام مطالعات ادبي، دربارة  جويانة  و رقابت
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مدرن، از تعريف  هاي پست اما از سوي ديگر، بسياري از كنكاش .كنند هايي را ارائه مي استدلال
خودنوشت و حد و مرزهاي قرار داده شده از طرف نظريات مربوط به ژانر،  نگر زندگينامة كلي

از يك سو،  .ماهيتي دوگانه داردخودنوشت،  علتش اين است كه زندگينامة  .جوينددوري مي
، حتي بيش از ديگر »شاهد عيني«زيرا  ؛رسد اغلب از لحاظ عيني بودن، ناكافي به نظر مي

زندگينامة  از سوي ديگر، .گيرد زمان مورد سوءظن و پيگيري قرار ميمفسران وقايع، هم
يت بيش از اندازه هاي واقع زيرا بر محدوديت ؛خودنوشت از لحاظ ذهني بودن نيز ناكافي است 

 6»داستان خيالي«خودنوشت، هم بيرون از تاريخ و هم بيرون از  از اين رو، زندگينامة  .تكيه دارد
  .گيرد قرار مي
  

 خودنوشت مدرن در گفتمان زندگينامة پست بازنمايي سوژة . 3

ت كه اس »من«سازِ ضمير فاعلي كارگيري مشكلخودنوشت، به زندگينامة  7»هاينشان«يكي از 
خودنوشت، از وجود ارجاع ميان يك فرد كه  تعاريف مربوط به زندگينامة  .ارجاع مناسبي ندارد

از  .گيرند زباني است، سرچشمه مي كه يك فرد نيست و بلكه يك كاركرد » مني«و  »من«گويد  مي
 .دشون اين رو، اين نوع تعاريف همواره به لحاظ ارجاع به اين ناهماهنگي، دستخوش تزلزل مي

هايي  به بيان ديگر، چه قرائت .بازنمايي خويشتن، بسترسازي كرد اما، اين مشكل را بايد بر پاية 
راحتي با  و حس  شناختي پذير است، آن هم زماني كه عنصر زبان امكان خودنوشت از زندگينامة 

م بودن و شود، هم عا ها متوسل ميكلمات كه فرد براي برخورداري از ثبات، بيش از همه به آن
گويندة  كند؟ همچنين، به طور كلي، زماني كه خويشتنِ مستقل همان هم فرديت را عرضه مي

، جايگاهي را تعيين »من«خودنوشت، يعني همان  برتر نيست، و يا هنگامي كه نشان زندگينامة  
ن تأييدي بر بازنمايي خويشت منزلة ها به دار برخي گفتمانكند كه در آن، مرجع صلاحيت مي

پذير خواهند شد؟ هر چند خودنوشت امكان ةهايي از زندگينام شود، چه نوشته گر ميجلوه
زندگينامة  پردازند، از نظر برخي منتقدان و مؤلفانِ ارجاع مي نقدهاي بسياري به مسئلة 

هاي دوباره به هويت مبتني بر  بااهميت، همان نيروي بالقوه براي اعطاي شكل خودنوشت، نكتة  
هاست، و نه بازبيني بيشتر ارتباط اي از گفتمانخودنوشت و در ارتباط با مجموعه ةنامزندگي

مدرنيسم، حقيقتي از ديدگاه پساساختارگرايي و پست .»يامر واقع«خودنوشت با  زندگينامة 
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 .وجود ندارد، بلكه آن چيزي كه هست، فقط تفسير و برداشت است

شود، به ژانرهاي  متجلي مي »من«كه در  »دنوشتخو نشان زندگينامة «گيلمور،  به عقيدة 
 »اشتباه معنايي«خودنوشت كه  ازجمله به رمان مبتني بر زندگينامة  ؛ثابت بيشتري متصل است

، وجود گسيختگي در ژانر، و نيز »من« خودنوشت يا همان نشان زندگينامة  .را نيز در پي دارد
سازد كه تا پيش از اين،  ا خاطر نشان ميبازنمايي خويشتن در ژانرهايي ر ظهور يا وقفة 

گرچه بسياري از نويسندگان به اافزون بر اين،  .ها مشروعيت نداشتبازنمايي خويشتن در آن
تواند از سوي منتقداني كه نشان  ها مي نوع تعيين كردن كنند، اين ژانرهاي آثارشان اشاره مي

بخشيدن به و يا سلب صلاحيت از را براي صلاحيت  »من«خودنوشت يعني همان  زندگينامة 
تواند باعث  خودنوشت مي نشان زندگينامة  .گيرند، مورد پرسش واقع شود كار ميآثار ايشان به

 ةاين يك رمان نيست، بلكه رماني مبتني بر زندگينام«(مانند اين جمله كه  شودمشروعيت  سلب
اين فقط يك «د اين جمله كه و يا ارتقاي كار نگارنده را رقم بزند (مانن »)خودنوشت است

كه شكل زندگينامة  بحراني.). »بلكه يك حماسه يا شعر غنايي است ؛خودنوشت نيست زندگينامة 
نشان  .گيرد، درخور بررسي است خودنوشت را در مقام وجود بحران در ژانر درنظر مي 

هاست، و خي گفتمانيك تأثير قرائت مرتبط با بر  ،8»تأثير استدلالي«خودنوشت، يك  زندگينامة 
 ,Gilmore) يابد ژانرها تعريف مي ها و زمان از راه گردآوري و واسازي ديگر گفتمانهم

1994:8).  
ثباتي تأثيرگذار را هم در متن و هم در بستر يا  خودنوشت يك بي بنابراين، نشان زندگينامة 

هاي زندگينامة  اتب هويتمر شك، يك بحران در سلسلهو در همين حال، بي .آفريند آن مي زمينة 
خودنوشت به جايگاه معنا در اين فعاليت  ةزيرا مؤلف زندگينام؛ آيد شمار ميخودنوشت نيز به 

منتقدان به اين موضوع  .دهنده به شناخت معنا و نظم شود، آن هم در مقام توليدكنندة  تبديل مي
ها تا پيش از اين، ز آناند كه چگونه انواع متون بازنمايي خويشتن كه بسياري ا پرداخته

هاي عام و محض، ادغام  بندي اند در طبقهشدند، نتوانسته محسوب نمي خودنوشت زندگينامة 
خودنوشت رايج در دورة  زندگينامة  پيامد اين امر، مقاومت و ايستادگي در برابر پروژة  .شوند

، 9رسكوكود آندره .پس از عصر روشنگري است كه هدفش حفظ سياست فردگرايي بود 
اساس موضوع بازنمايي خويشتن كه  نويس رومانيايي و خبرنگار راديوي ملي، بر زندگينامه

سازد،  رنگ ميهاست، مرز ميان هنر و زندگي را كمبنديمدرنيسم در طبقه محور كنكاش پست
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 .دهد هاي غيرارادي و فزاينده رخ مييابيني يا كابوس همراه با بازتابؤدرست مانند آنچه در ر
شود،  داند كه در مقابل ديگران بازي مي يك اجرا مي منزلة خودنوشت را به كودرسكو، زندگينامة 

افزودن بر زندگي «اي براي تواند شيوه ديگراني كه شاهد اين امر هستند كه چگونه نوشتن مي
ة آرايي مبتني بر زندگينام اين حالت، نوعي صحنه .باشد ) آن قضاوت دربارة  (و چه بسا »من

كساني است كه به بازنمايي  همواره پيچيدة  رود كه تمركزش بر جايگاه شمار ميخودنوشت به 
مدرنيسم كه درمورد  پست گروهي از منتقدان، خلاف آن دسته از منتقدان .پردازند خويشتن مي

ها  كنند، انتقادهايي را درخصوص برساخته انساني و عامليت انساني احساس نگراني مي سوژة 
اما،  .اند هاي سياسي و اجتماعي عامليت، مطرح كرده هاي غالب از سوژه و نيز شكل زنماييو با
مدرنيسم درحقيقت يك متن و يك گفتمان را  خودنوشت به پست زندگينامة  اين است كه مهمنكتة 
عامل انسانيِ  .پردازي كرد توان درمورد عامليت انساني نظريه بخشد كه از طريق آن، مي مي

بلكه در مقام  ؛شود خودنوشت ظاهرنمي زندگينامة  مدرنيسم، در مقام سوژة  كز در پستغيرمتمر
هاي بازنمايي خويشتن را بسط  از اين رو، تناقضات موجود در گفتمان .گفتمان است توليدكنندة 

دهند  هاي موجود را توضيح مي ها يا ناپيوستگي خود، گسيختگي دهد، و اين تناقضات به نوبة  مي
)Gilmore, 1994: 5-8(.  

 

 خودنوشت  ةمرزهاي بازنمايي زباني در زندگينام .3-1

هاي زير را به ميان  پرسش 10خودنوشت، پال جِي بازنمايي در زندگينامة   درخصوص مرزهاي
خودنوشت، مانع درك ما از مفاهيم ضمنيِ  هاي سنتي از زندگينامة  تا چه اندازه تعريف :آورد مي

شمار خودنوشت درواقع چه جايي به ةي زندگينام»بيرون از مرزها«ند؟ ابازنمايي خويشتن شده
مدرنيسم   پست شوند؟ توجه و علاقة  تلقي نمي »هويت«رود؟ چه چيزهايي در خارج از مرزها،  مي

سؤالات محوري مربوط به مطالعات سنتي   متفاوتي را براي طرح به موضوع خويشتن، شيوة 
 ؛گيرد اي معاصرتر درخصوص بازنمايي خويشتن در پيش ميه خودنوشت و گفتمانة زندگينام

بازنمايي در نظر  توان خود را در مقام سوژة  اين گفتمان كيست؟ چطور مي سوژة  :ازجمله اينكه
گرايان سنتي تفاوت  انسان ها با رويكرد مدرن به اين پرسش شك، نگاه منتقدان پستگرفت؟ بي

خودنوشت كه كمتر مورد بررسي قرار  ي در زندگينامة بصر پال جيِ همچنين نقش حافظة  .دارد
هاي مرتبط با ناكافي بودن يك رسانة  گرفته است و نيز بحث هويت خويشتن و درنتيجه، چالش
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  . ,Ashley)  (11 :1994دهد خويشتن را شرح مي واحد براي تحقق بازنمايي 
روي متراكمي از تصاوير زبان بصري كه از سوي فرهنگ در اختيار ما قرار گرفته است، قلم

ها هويت خود را تواند از طريق آن گذارد كه مي خودنوشت مي زندگينامة  را در دسترس نگارندة 
به كندوكاو در  ”Identity’s Body“در مقالة   11اسميت به همين ترتيب، سيدوني .بازنمايي كند

و بازنمايي خويشتن  پردازد و تبعات آن درخصوص هويت پيچيدگي تجسم براي زنان مي زمينة 
هاي مربوط به هويت در جهت  طبق استدلال اسميت، انواع گفتمان .دهد را مورد بررسي قرار مي

كنند تا اجزاي آن را بهتر بشناسند و بتوانند به آن هويت  سازي بدن عمل ميگسست و تكه
حس بيگانگي، آن براي ايجاد  نزديك با جسم و نيروي بالقوة  رابطة  .جنسي يا نژادي ببخشند

زندگينامة  رنگ پوست چه ارتباطي با نوشتار«دهد كه  اسميت را به سمت اين سؤال سوق مي
اسميت، هر  به عقيدة » خودنوشت چه ارتباطي با رنگ پوست دارد؟ خودنوشت دارد و زندگينامة  

مني پوشانده و پنهان شود، معناي ض 12»هاي معنا ها و كلاف پوست«فرد، به هر ميزاني كه در 
مفاهيم مربوط به فرديت به همراه دارد  بدن جنسيت يافته، بدن متن، و سياست بدن را درهمة 

)Ashley, 1994:267 .(  
مدرن شناسي پستانسان خودنوشت در توسعة  نيز معتقد است كه زندگينامة 13مايكل فيشر
ح به زبانِ اول دهي و شردليل گزارشنگاري، بهخودنوشت و قوم زندگينامة  .نقش داشته است

را ارائه  »ديدگاهي بومي«خودنوشت،  ةزندگينام .شخص مفرد، با يكديگر مشتركاتي دارند
خودنوشت از منظر  زندگينامة  .شود پذير مي امكان 14»ژرف مصاحبة «كند كه فقط از طريق  مي

كه اش اين است اجتماعي سنتي، و لازمه هاي نظرية  فيشر راهي است براي غلبه بر محدوديت
يك  خودنوشت شرحي از زندگي را برسازد كه مطابق الگوهاي محدودشدة  ة زندگينام نگارندة 

هاي چندفرهنگي كه با اين شكل از  با اين حال، هويت .محقق براي بازنمايي خويشتن است
درنهايت،  .شوند ها بازنمايي مي بازنمايي خويشتن همخواني ندارند، از طريق همين محدوديت

نظرية «ها و شواهد  عنوان جايگاهي در نظر گرفت كه سرنخخودنوشت را به ندگينامة توان ز مي
خودنوشت سنتي و يا  شواهدي كه از مرزهاي زندگينامة  ؛شود در آن يافت مي »جديد اجتماعي 

فيشر همچنين معتقد است كه  .روند فراتر مي سنتي بسي اجتماعي نظرية  از محدودة 
شناسي  قوميتي، موجب تسهيل بازانديشي درخصوص حركت مردمهاي خودنوشت  زندگينامه

از سمت الگوهاي ارتباطي رفتارگرايانه و نمادگرايانه به  )(و در مجموع، علوم انساني و اجتماعي
 

11
 .  Sidonie Smith. 12
 . Skins and skeins of meaning. 13
 . Michael M. J . Fischer. 14
 . In-depth interview.  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
5.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

11
 ]

 

                             9 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.5.7
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-8966-en.html


  ...نسبيت زباني و گفتمان در                                                                                  و همكار مريم قائمي  

 

158 

كلمات و نمادها در الگوهاي  .شود و پساساختارگرايي مي ساختارگرايي الگوهاي سوي
اي معنادار از جملات يا  آيند كه در زنجيره ر ميشمادردسر به هايي بي رفتارگرايانه، نشانه
 .آورند وجود ميهاي كنُش و واكنش را به شوند، و توالي پيوندند و مرتب مي عبارات، به هم مي

شدة توانند الگوهاي فرهنگي را براساس مجموعه اعتقادات بيان از اين رو، تحليلگران مي
بلكه  ؛معنا نيستندهايي ساده و تك گرايانه، نشانهنمادها در الگوهاي نماد .كنُشگران بنا كنند 

گو، معنايي بيش از آنچه يك گوينده يا ودرنتيجه، در طول هر كنُشِ گفت .معاني گوناگوني دارند
هايي  به اين ترتيب، نمادها در الگوهاي نمادگرايانه، نشانه .دشوكند، مبادله مي  شنونده درك مي

ترين  غني .غني و چندگانه و در عين حال مجزا از هم دارند شوند كه معاني پيچيده شمرده مي
 تحليلگران .يعني كلُِ فرهنگ، درونشان متراكم شده است؛ »اند چالهسياه« نمادها، شبيه يك

هاي  گره«، و 15»هاي نمادين خوشه«اساس نمادهاي اصلي،  نمادگرا الگوهاي فرهنگي را بر
ين چيدمان درواقع به ساختار يك كريستال شباهت كنند، و ا سازي ميمرتب 16»هاي معناشبكه
بخش درخصوص سكون نسبي يا ثبات به چشم ، نوعي حس اطمينان17»نمادين منظا«در  .دارد
خصوص پساساختارگرايانه، با واسازي نمادها و  اما، الگوهاي ساختارگرايانه و به .خورد مي

 ، در جهت يك پويايي19»سلمجاز مر«و يا  18»تداعي معنا«هاي  ها به زنجيره استعاره
از اين رو، در ساختارگرايي، پارامترها يا  .كنند ساز، عمل ميتكثيرشونده، پرانشعاب و دگرگون

اما در  .شوند همان مقادير معنايي نمادين مربوط به تغيير و تنوع، الگوپردازي مي
فظ ناپايداري و ح گيرند كه موجب معنا شكل مي سازِهاي دگرگون پساساختارگرايي، عدم تعين

-هاي شالوده ، حساسيتنشوندكنترل  سرعت بهو اگر  شوند؛ تغييرپذيري متون و ارتباطات مي

سازند و سبب  ها و فشارهاي معاني جايگزين را آشكار مي پساساختارگرايي، تنش شكنيِ
  ).-Fischer, 1994: 84  (96 , 85ودشها مي واژگوني معناي قصدشده و مجازِ آن نظارت

  

 برساخته در مقام ديگري سوژة  .2- 3

هاي قومي و زنان  خودنوشت كه بر گروه ةهاي خودنوشت و مطالعات زندگينام زندگينامه
پررونق  اخير و در پي تحقيقات فمينيستي و حوزة  خصوص در دو دهة  متمركز هستند، به

ر خصوص پايان اظهارنظرهايي كه دبا وجود به اين ترتيب،  .اندمطالعات قومي، فزوني گرفته
مفاهيم سنتي خويشتن وجود  مدرن درزمينة هاي پست خودنوشت و چالش دوران زندگينامة 

 
15

 . Symbol clusters. 16
 . Nodes of semantic networks. 17
 . Symbolic system. 18
 .  Associations. 19
 . Metonym. 
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ها افزايش پيدا خودنوشت و مطالعات تحقيقاتي درخصوص آن هاي زندگينامة دارد، روايت
هاي خودنوشت قوميتي، تضادهايي ميان  زندگينامه مطالعات با اين حال، در .اندكرده
اند از  هايي كه در حاشيه قرار گرفته هاي گروه مدرن از يك سو، و روايتازان پستپرد نظريه

فرهنگي و بسط  »ديگريِ«شده براي ادغام هاي نهادينه تلاش .شود سوي ديگر، مشاهده مي
هاي خودنوشت زنان و  است تا توجه محافل آكادميك به سوي زندگينامه قوانين، سبب شده

از اين منظر،  .و محققان پذيراي گوناگوني و پيچيدگي فرهنگي باشندهاي قومي جلب شود،  گروه
در  را دارند، و بحث 20»نماينده بودن«هاي خودنوشت قوميتي، اغلب اوقات، كاركرد  زندگينامه

هاي دنياي  با توجه به پيچيدگي .ها را برمي انگيزند اقليت ادبيات، فرهنگ و سوبژكتيويتة  زمينة 
اقتصادي و اجتماعي كه حول  هاي فزايندة  ها و ناهمخواني گي كشمكشمدرن ما، چندگانپست
دليل بديهي فرض مي گيرند، و همچنين به هاي نژادي، طبقاتي، جنسيتي، و قوميتي شكل تفاوت

كند، شيوة  خودنوشت، تصويري از يك انسان را به خواننده ارائه مي كردن اين امر كه زندگينامة 
اگر  .سؤالات و پيامدهاي مهمي خواهد بود هاي فرهنگي، برانگيزندة  اوتقرائت و آگاهي ما از تف 

هاي مختلف قرار دارند، هدف غايي شناخت  هاي گوناگون و افرادي كه در جايگاه فرهنگ فهم
تر با يكديگر زندگي كرد، در اين  تر و دوستانه فرهنگي باشد و از طريق آن، بتوان هماهنگ

خودنوشت،  ةقرائت، ادراك و آموزش زندگينام صورت لازم است درخصوص نحوة 
در خصوص زندگينامة  .خودنوشت قوميتي، بازانديشي انجام گيرد خصوص زندگينامة  به
گرايي بااهميت به شمار  خودنوشت، سه گفتمانِ مطالعات پست مدرنيسم، فميسنيم و قوميت 

ركردهاي ايدئولوژيكي مهمي خودنوشت از كا ةپيش از هر چيز، بايد گفت كه زندگينام .روند مي
- توان به خودنوشت را نمي معتقد است كه زندگينامة  21پال اسميت .در فرهنگ برخوردار است

 اش انسجام و قابل شناسايي بودن ما در مقام يكعنوان شكل ارجحِ متن ايدئولوژيكي كه لازمه
خودنوشت قادر  ينامة از ديدگاه او، زندگ .محور است، ناچيز شمرددانش عقل مرتبط با »ةسوژ«

كند، برسازد و مشروعيت  اي را كه روابط اجتماعي قانونمند را تضمين مياست سوژه
هاي زندگي و  رسد كه افزايش شمار داستان به نظر مي . (Smith & Paul, 1988: 105)بخشد

از آن جا كه روايت  .گذارد خودنوشت، بر اين ادعا صحه مي ة توجه محققانه به زندگينام
يك  منزلة دهد، همچنان به را طبيعي جلوه مي 22»وانمود انساني ارائة «خودنوشت،  زندگينامة 

 .ماند بندي ادبي و يك ژانر برخوردار از قدرت ايدئولوژيكي باقي ميطبقه

 
20

 . Representative. 
21 . Paul Sm ith.  
22

 . Presentation of the human seem. 
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در فرهنگي كه به  .خودنوشت داراي كاركرد سياسي است به طور خلاصه، زندگينامة 
اي براي دانش حاكم محسوب  متكلم، سنجه »منِ« شود، ده ميفردگرايي و دانش تجربي ارج نها

دليل خودنوشت به ها محققان زندگينامه .شود و از اين رو، شكل آن نيز، ارجح خواهد بود مي
هاي نهفته در گفتمان را بررسي  مدرن كه ايدئولوژيتوانند از نظريات پست همين كاركرد مي

اسميت با مطرح كردن تفكر ساختارگرايانه و افزون بر اين،  .كنند، بهره بگيرند مي
تاريخي منسجم  كند كه زبان قادر نيست به طورشفاف، يك سوژة  پساساختارگرايانه، تأكيد مي
هاي چندگانه و متناقض به لحاظ  متكلمي كه در گفتمان سوژة  .و ضروري را آشكار سازد

دهد كه به  جهان پيرامون قرار مي هايي از را در موقعيت »نم«واقع  درتاريخي جاي گرفته است، 
در اين صورت، ماهيت سوژة  .گردد گفتار ايستا محقق مي واسطة لحاظ مفهومي، در زبان به

خودنوشت و فمينيسم باقي خواهد  هاي مربوط به زندگينامة  اي مهم براي بحث  متكلم، زمينه 
برساختة  عنوان يكايد بهخودنوشت را ب در امتداد اين موضوع، خويشتنِ زندگينامة  .ماند

هاي پيچيده  ها و گفتمان اي را در جهان اجتماعي و تاريخي درنظر گرفت كه مواضع چندگانه 
خودنوشت، متمركز بر مردان است و  به اعتقاد سيدوني اسميت، شكل زندگينامة  .كند اتخاذ مي

حال، سؤالي كه مطرح  .شوند بازتوليد مي هاي جنسيتي، براساس آن، تبار مردان و ايدئولوژي
آيد، شمارميبه »ديگري« منزلة كه در فرهنگ به »غيرمرد«شود، اين است كه موجود انسانيِ  مي

كسي است كه در نظم  اً ، عموم»ديگري«تواند خويشتن را بازنمايي كند؟ منظور از  چطور مي
رمرد، غيرسفيد، به بيان ديگر، همان غي ؛ آيد شمار ميهاي منفي بهنمادين، برساخت برتر

هايي  گويد تا قرن بيستم، زنان فقط در نوشته سيدوني اسميت مي .غيرامريكايي، و از اين قبيل
همسر  عنوان راهبه،ساخته است، ازجمله بهشدند كه گفتمان مردان براي زنان برميبازنمايي مي

-غيرقابل تصور بهشناسي و فرهنگي  ها به لحاظ زبان هر چيز ديگري جز اين نوشته .و يا ملكه

به اين ترتيب، ديگريِ فرهنگي براي ابراز وجود در آثار چاپي مجبور بود يا از  .رفت شمار مي
 . (Smith & Sydonie, 1987: 26)نظم نمادين غالب استفاده كند و يا به كلي سكوت پيشه كند

برده  كار ميبهرا  24»ييصدادو گفتمانِ  « ، نويسندگان حتي23زعم هنري لوئيز گيتز جونيور به
از سوي فرد سفيدپوست با صداي فرد سياهپوست  »شده متن نوشته«اند تا از اين طريق، 

نوشتن زندگينامة  مشكلات زنان در طول تاريخ، در ارتباط با همين امر دربارة . كندصحبت 
  .  (Gates, 1988: 55)كند خودنوشت، صدق مي 

 
23 . Henry Louis Gates, Jr. 
24

 . Double-voiced di scourse. 
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پوست تمايز  ن گفتار سفيدپوست و صداي سياه، ميا»گفتمان دو صدايي»  نماد يا استعارة 
با اين همه،  .سازد شود، و همچنين گفتار مردانه و صداي زنانه را از يكديگر متمايز مي  قائل مي

كار رفته، از طريق طبيعي جلوه دادن صداي به زيرا استعارة ؛ نهفته است در اينجا خطري بالقوه
زنانه، و همچنين با ناديده گرفتن نيروهاي  ت، تجربة پوس سياه پوست، صداي زنانه، تجربة سياه

ذاتي معرفي  كنند، صدا و تجربه را در مقام امري اي كه صداها و تجارب را توليد مي پيچيده
ها تأكيد  دهند؟ چرا بايد بر دوگانگي آيا جوامع زباني ما، فهم تجارب را شكل نمي .)ibid( كند مي

  مع زباني و استدلالي چندگانه سكونت ندارد؟ فرهنگي در جوا» ديگريِ«كرد؟ آيا 
جو كرد و وهاي خودنوشت بايد راهكارهاي جايگزين را جست براي قرائت و درك زندگينامه

زندگينامة  .شوند هاي خودنوشت قوميتي، جايگاهي غني براي اين منظور محسوب مي زندگينامه
هاي اصلي براي  خودنوشت، شكل  ةمهاي خياليِ مبتني بر زندگينا خودنوشت قوميتي و داستان 

فيشر سه  .روند گراي اواخر عصر صنعتي در پايان قرن بيستم به شمار مي كثرت كشف جامعة 
اول اينكه قوميت با هر نسل و به طور مداوم در حال  :كند دليل را براي اين ادعا ذكر مي

وي ايفاي نقش براي دوم، هيچ الگ .قوميت ساكن نيست به بيان ديگر، .برسازي دوباره است
و سوم،  .و غيره وجود ندارد  امريكايي -، مكزيكي چيني -ازجمله امريكايي  هاي امريكايي اقليت

هاي متعدد  هاي خودنوشت قوميتي مجبورند صدا يا سبكي را پيدا كنند كه بتواند مؤلفه زندگينامه
بعدي، و  ومي متكثر، چنداز اين رو، به اعتقاد فيشر، بايد مفه .را در خود جاي دهند هويتي

را ابداع كنيم، مفهومي كه بتواند خلُقيات اجتماعي مربوط به چندگانگي  »خويشتن«چندوجهي از 
هاي خودنوشت  زندگينامه راهكار فيشر براي بررسي .آزمايش بگذارد را بيش از پيش در بوتة 

خودنوشت،  گينامة از آگاهي حاضر در روايت زند 25»غيرشناختي« هايبرداريقوميتي، نقشه
هاي  اين رديابي .است »27انتقال«يند ا، استعاره، و فر26ياؤكاوي، كاركرد رمانند روان
هاي استدلالي  بنابراين، با شيوه كنند و را بازنمايي مي 28»شناختي هاي زباننشانه«غيرشناختي، 

ن راهكارهاي درنتيجه، ارزشِ به كارگيري اي .دار در ايدئولوژي پيوند دارند غالب و ريشه
خودنوشت  هاي زندگينامة  فرهنگي در نوشته» ديگريِ«راهي براي بررسي  غيرشناختي در ارائة 

  .:Fischer, 1994)  (195ورزد نيز اجتناب مي »دوصدايي گفتمان«است، و از خطرات احتمالي 
  
 

 
25

 . Noncognitive. 
26

 . Dreamwork. 
27 . Transference. 
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 . Linguistic markings. 
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 خودنوشت از نگاه پساساختارگرايي ةزندگينام تحليل سوژة  .4

عمل  30است كه ايدئولوژي از طريق قدرت گوشت و خونِ كرونوتوپ بر اين باور 29باختين
همچنين،  .شود يك نظم اجتماعي خاص، طبيعي به نظر برسد كند، و از اين رو، باعث مي مي
نام اميل  شناسي ديگر بهزبان .توان گفت كه اين نكته، همان تأثير پنهان زبان است مي

، هرگز از قلم 32»هاي دلالتي نظام«ير شخصي در سازد كه ضما نيز خاطر نشان مي 31بنِونِيست
ضماير شخصي به  .كنند ها، به مفهوم يا فردي اشاره نمي اما خلاف ساير دلالتگر ؛افتند نمي
اين ضماير، مبهم  .گريزند زباني مي هاي اي از كلمات تعلق دارند كه از جايگاه ساير نشانه طبقه

 »شما«آن، خودش را از  استفاده كند، و به وسيلة  »من« مانند تا زماني كه فرد از كلمة  باقي مي
به آن اشاره دارد،  »من«در اين صورت، واقعيتي كه  .مجزا سازد و مورد خطاب قرار دهد

كند و متكلم نيز خود را در  متكلم را تعيين مي »من«است كه  در گفتمان :واقعيت گفتمان است
د كه زباني كه اين چنين سازماندهي شده باشد، كن بنونيست اضافه مي .دهد مقام سوژه قرار مي

 گروه ديگري از .به خود اختصاص دهد  »من«دهد تا كلِ زبان را با انتصاب  م اجازه ميلبه متك
ند، كلماتي هستند كه روابط اشريك )شما /ضماير كه در اين جايگاه مبهم با ضماير شخصي (من
اين  ».اكنون«، »اينجا«، »اين«د، از قبيل كنن زماني و مكاني را حول سوژه، سازماندهي مي

 .شوند يك گفتمان،تعيين مي »من«هاي زمان و مكان، همواره از سوي  نشانگرها يا شاخص
به  »سپس«و  »آنجا«،»اكنون«، »اينجا» گويد، تعيين كنندة  كه در گفتمان سخن مي »من«بنابراين، 

، 33»شناختيعدم تعين زبان«ر بستر هاي مرتبط با هم د اين جفت .لحاظ زماني و مكاني است
شما؛  /من :خودنوشت هستند هاي زندگينامة  كرونوتوپ همان اصطلاحات مربوط به اًدقيق
، اينجا و »من« خودنوشت صحبت كند، زندگينامة  همين كه سوژة  .سپس /آنجا؛ اكنون/اينجا

را به  )(خواننده »اشم«چنين سازد و بنابراين، زمان و مكانِ  بودن و بيانات، و هم اكنون را برمي
مقابل اينجا و اكنون هستند، و از اين رو  آنجا و سپس، در نقطة  .كند تصوري، تعريف مي طور
نوتوپ، عدم تعين زبان در فرهنگ را وخودنوشت با روش كر توان از طريق تحليل زندگينامة  مي

درت استدلالي زبان براي ق در همين اصطلاحات زوج گونه است كه با اما، دقيقاً .تشخيص داد
واقع اينجا  دراين اصطلاحات،  .شويم رو ميهشكل دادن به جهان تصوري موجود انساني، روب

توان متكلم يا تصويري  آن مي واسطة كنند و زمان و مكاني را كه به و اكنونِ متكلم را تعريف مي

 
29

 . Mikhail Bakhtin. 30
 . Chrono tope.  31
. Em ile Benveniste.  32
 . Systems of signification. 33
 . Linguistic indeterminacy. 
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 . (Benveniste, 1971: 226) سازند انساني را مجسم كرد، مهيا مي

از آن جا كه  .داردخودنوشت نيز ارتباطي نزديك با كرونوتوپ   نابراين، زندگينامة ب
خودنوشت داراي قدرت شكل دادن به تصوير انساني است، همين كه خواننده، متكلم  زندگينامة 

گذاري ازطريق كرونوتوپ، روشي مؤثر كند، جاي متكلم مجسم مي »منِ«را در اينجا و اكنونِ 
زيرا تصوير مبتني بر كرونوتوپ، تأثيري از زبان،  ؛دن متكلم در كائنات خواهد بودبراي قرار دا

خصوص براي قرائت  تحليل از طريق كرونوتوپ، به .نامرئي است و در عين حال عموماً
زيرا خواننده در  ؛شده، بسيار ارزشمند استرانده به حاشيه »ديگريِ«هاي خودنوشت  زندگينامه

توان جايگاهي را كه گفتمان براي  به بيان ديگر، مي .ند شاهد تأثير زبان باشدتوا چنين تحليلي مي
 مبني بر اينكه سوژه، تأثيري ازرا  34اگر ادعاي بارت. كند، تصور كرد سوژه در كائنات تعيين مي

دهد تا آن تأثير را  ، تمركز بر كرونوتوپ اين امكان را در اختيارمان قرار ميمزبان است بپذيري
آيند،  به دنبال اين بررسي به ميان مي هايي كه تلويحاً پرسش .ي عيني بررسي كنيمبه شكل
ها سوق  كرونوتوپ ند از اينكه كدام نيروهاي ايدئولوژيكي، سوژه را به سمت ايناعبارت

يك پذير و كدام  ها امكان ها و روابط اجتماعي در اين كرونوتوپ دهند؟ كدام هويت مي
ها مرتبط دانست؟  ها و مكان توان با آن زمان دام معاني فرهنگي را ميناپذير هستند؟ ك امكان

تاريخي  سوژة  هر پوكرونوت گيري توان براي موضع كدام اهميت ايدئولوژيكي را مي
كند  ها را تجويز ميبلكه فرهنگ آن ؛ها مقولاتي طبيعي يا بديهي نيستند كرونوتوپ درنظرگرفت؟ 

هاي خودنوشت به طريق كرونوتوپ،  زندگينامه مطالعة  .همان) (دو در معاني فرهنگي ريشه دارن
فرهنگي، امكان قرائتي متفاوت را در اختيارمان  »ديگريِ«خودنوشت  هاي خصوص زندگينامه به

ها خودنوشت در آن هايي است كه مؤلف زندگينامة  دهد كه همانا درك تأثير گفتمان قرار مي
  سي قرارگيري زماني و مكانيِ سوژه در جهان ميسر اين كار، از طريق برر .گيرد جاي مي

هاي  از آنجا كه سوژه .آورد هاي حاكم را نيز فراهم مي شود و امكان نقد فرهنگي ايدئولوژيمي
شده در  كنند، مسائل مطرح هاي حاكم را بازتوليد مي هاي خودنوشت، ايدئولوژي زندگينامه
بلكه مسائل فرهنگي  ؛شوند نمي تاريخي خلاصه هاي ادبي و خودنوشت فقط در مقوله زندگينامة 

ترين مفهوم فرهنگ را درنظر بگيريم كه به معناي موارد  اگر گسترده .گيرند را هم دربرمي
هاي خودنوشتي كه برخي از  تجويزشده و موارد منع شده است، در اين صورت، زندگينامه

دهند و از اين  ين مواضع را ميدرواقع حكم به تجويز ا كنند، سازي مي مواضع سوژه را طبيعي
 

34
 . Roland Barthes. 
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 .كند ها را ايجاد مياي هستند كه سوژه به شكلي غيرمستقيم آن رو، ضامن روابط اجتماعي
توان در  مخالف يا مقاوم را هم مي ماند، اين است كه آيا مواضع سوژة  اي كه باقي ميمسئله

كار رفته از سوي به استعارة  به بيان ديگر، طبق .خودنوشت بازنمايي كرد يا نه ة قالب زندگينام
نيروهاي «خودنوشت، بازنمايي  هاي زندگينامة  توان در برخي سوژه باختين، مي
 جو كردوشوند، جست كنند و دور مي را كه از مركز حركت مي )(مركزگريزي  35»يسانتريفيوژ

وشت، خودن هاي زندگينامة  در برخي ديگر از سوژه .)(يعني همان گريز از نهادهاي غالب
36»لنيروهاي سانتريپدا«

يابيم كه برعكس، از محيط و حاشيه به سمت مركز  را مي گرا)(مركز 
اين هماني با نهادهاي غالب كه يكپارچگي را تجويزو طبيعي سازي  روند (به مفهومِ مي
 . (Bakhtin, 1981: 251))كنند مي

يك در روايت قرار كرونوتوپ هاي خودنوشت را به شيوة  هاي زندگينامه چنان چه سوژه
توان اثرات  اند، بيابيم، ميها گذاشته شدهها در آن دهيم و كاركردهاي استدلالي را كه اين سوژه

ها زندگي كه درون آن اي را هاي چندگانهها بر سوژه را رديابي كنيم و سوبژكتيويته گفتمان
خودنوشت تمايز  ندگينامة ز تاريخي، و سوژة  همين كه ميان راوي، سوژة  .كنند، بازشناسيم مي

كنند،  ها زندگي ميهايي كه در آن افراد يا گروه 37قائل شويم، قادر خواهيم شد كه از ذات باوري
شك، در بستر دنياي بي .ها مرتبط سازيم گفتمان اي را بااجتناب ورزيم، و الگوهاي سوژه

را شرايط تاريخي و زي ؛بريم هاي چندگانه و متناقض به سر مي مدرن، ما در گفتمانپست
خويشتنِ «فرض كردن يك  .اقتصادي زندگي انسان امروزي هم چندگانه و هم متناقض است

افزون بر اين، ميل به يافتن يك  .آن تناقضات و شرايط خواهد بود به معناي نفي 38»ذات باور
ناچار با به دليل ناممكن بودن بازنمايي يك كلُ از راه زبان،خودنوشت، به خويشتن در زندگينامة 

 ، به معناي»خويشتنِ ذات باور«برخورداري از يك  از اين رو، داعية  .شود شكست مواجه مي
هاي فرهنگي، بيانات خويشتن اي است كه شرايط تاريخي، نيروهاي مادي و گفتمانانكار شيوه
 .دهند را شكل مي

سه موضوع نقادانه را توان گفت كه لازم است  طور خلاصه ميبا توجه به توضيحات بالا، به
كاربردها و اهداف زندگينامة   با  موضوع اول، .خودنوشت مدنظر داشت در بررسي زندگينامة 

فقط در جهت تضمين روابط » فرُم«خودنوشت سروكار دارد، اينكه آيا طبق نظر پال اسميت،  
يج در روابط هاي غالب و را تواند ايدئولوژي كند، و يا اينكه مي اجتماعي و قانوني عمل مي
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 . Centrifugal forces. 
36

 . Centripedal forces. 
37 . Essentializing. 
38

 . Essentialist self. 
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متكلم در زندگينامة  دوم، معناي سوژة  اجتماعي را به چالش بكشد؟ كانون توجه مسئلة 
مقاله نيز به اختصار آمده است، به اين مفهوم كه آيا  خودنوشت است، كه در بخش نخست اين 

او را كنيم كه  را قرائت مي »فرد ذات باور« يا يك »خويشتن«خودنوشت، يك  در مركز زندگينامة 
 ايدانيم، و يا اينكه درواقع سوژه كنيم و خالق معناي خودش مي منسجم و يكپارچه تصور مي

اي پويا كه درطول زمان دستخوش يابيم، سوژه خودنوشت مي مدرن را در زندگينامة  پست
هاي گوناگون نيز  شود، از جايگاهي تاريخي در دنيا برخوردار است و در گفتمان تغيير مي

توان  اينكه چگونه مي سوم، ارتباط تنگاتنگي با دو مورد پيشين دارد، كند؟ مسئلة  شركت مي
متكلم استفاده  سوژة  »منِ«ارتباط ميان سوژه و زبان كه نويسنده از آن، براي ارائة  دربارة 

طور ضمني حاكي از پردازي كرد؟ آيا بايد يك زبان شفاف را فرض بگيريم كه به كند، نظريه مي
شود، از  متكلم  به طورخودكار معناي قصدشده را كه بلافاصله درك مي كه سوژة اين است 

هاي احتمالي كه پراكنده،  هاي استدلالي، بيان روش واسطة كند، و يا اينكه به طريق زبان منتقل مي
 پاسخ ما به اين گيرند؟ نحوة  متكلم هستند، شكل مي »منِ«تكه تكه و نامناسب براي ارائة 

اي كه در حاشيه قرار دارند، تأثير هاي فرهنگي ر چگونگي درك و قرائت ما از اقليتها ب پرسش
گرا و  خويشتنِ انسان«گراي غربي، بايد مفهوم  كثرت ، در جامعة 39برگلندبتي به اعتقاد  .گذارد مي
خودنوشت را موردچالش قرار دهيم و به درك  در مركز زندگينامة  »)باور (ماهيت باور  ذات

 ـ كه به لحاظ اجتماعي و تاريخي شكل گرفته استـ خودنوشت  چندوجهيِ زندگينامة  سوژة 
هاي خودنوشت قوميتي در اين بستر، جايگاه معناداري را براي كشف  زندگينامه .كنيم دست پيدا

هاي  تر از زندگينامه، بايد قرائتي نقادانهاز اين رو .آورند مي هاي چندگانه فراهم سوبژكتيويته
ها در  زيرا ايدئولوژي ؛شناسي استوارند هاي زبان ت قوميتي داشت كه بر شاخصخودنوش
هاي غالب را از اين طريق  ها چه بسا ايدئولوژي يا ريشه دارند، و قوميتؤها و كاركرد ر استعاره
 . (Bergland, 1994: 161)  كنندبيان مي

ظالم و مظلوم است،  جربة زبان و ت دهندة  نشان اً، كه تلويح»گفتمان دوصدايي« استعارة 
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 . Betty Bergland.  
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ساز اين استعاره، نه زبان و نه تجربه را مشكل .ها را طبيعي جلوه دهد بنديممكن است طبقه
-از اين رو، اين ادعاي پست .شود مي ها و ابهاماتشانكند، بلكه حتي منكر پيوند ميان آن نمي

دهند،  از جهان را شكل مي ما تجربة  ها هستند كه شيوة  گويد، اين گفتمان مدرنيسم را كه مي
تعريف  »تأثيري از زبان«توان  رولان بارت مبني بر اينكه سوژه را مي اظهارنظر .سازد مخفي مي

ها در  اگر بپذيريم كه انسان .ميان سوژه و زبان است پيچيدگي رابطة  ةدهند نشان كرد،
يرِ ناشي از اين چندگانگي، اند، بايد گفت كه همين تأثهاي چندگانه و متناقض قرار گرفته گفتمان

كه زبان را  نيروهاي بيروني، ناگزيرند  تمامبارت همچنين معتقد است كه  .دهد سوژه را شكل مي
 . (Barthes, 1977: 79) شود نان بدزدد بربايند، درست همان گونه كه يك فقير مجبور مي

هاي خود را  وبژكتيويتهآورد، اين است كه چگونه افراد، س پرسشي كه اين استعاره به ميان مي
كه ناچار  كنند، و اين زبان تا چه اندازه براي كساني در زباني كه به سرقت رفته است، ابراز مي

كند؟ به بيان ديگر، فراخوانِ فيشر براي يافتن راهي كمتر  اند، متفاوت عمل ميبه سرقت آن شده
رمورد بررسي خصوص د خودنوشت، به زندگينامة  آشكار به منظورِ بررسي سوژة 

  شماراند، ارزشمند بهشده فرهنگي برساخته »ديگريِ«هاي افرادي كه در مقام سوبژكتيويته
هاي غيرشناختيِ يادشده براي قرائت زندگينامة  توانيم با استفاده از روش مي .آيدمي

هاي  ، پيامدهاي روش)مكان ـ خصوص تحليلِ كرونوتوپيك (مبتني بر زمان خودنوشت، به 
شويم و به بررسي تبعات اين تأثيرات، هم به  هاي متكلم را متصور لالي درخصوصِ سوژهاستد

اختيار ما قرار  تحليلِ كرونوتوپيك اين امكان را در .لحاظ فردي و هم به لحاظ فرهنگي، بپردازيم
هاي  هم سوژه كنيم؛هاي خودنوشت را بررسي  هاي دخيل در زندگينامه دهد كه سوبژكتيويته مي
در فرهنگ جامعه كه ضامن روابط اجتماعي و قانوني هستند و هم كساني كه در  قا يافتهارت

دار برمي  هاي فرهنگي ريشه گيرند و نقاب را از ايدئولوژي هاي مقاوم قرار مي موضعِ سوژه
خودنوشت، آن را درجايگاهي مناسب براي به  برگلند، چنين نگاهي به زندگينامة  به عقيدة  .دارند

  .دهد كشيدنِ روابط اجتماعيِ غالب قرار ميچالش 

  

  نتيجه. 5

منزلة هاي چندگانه و متناقض را به سوبژكتيويته خودنوشت، وجود سوژه در زندگينامة  نظرية 
كساني كه از نظريات  .گيرد خاصي از تاريخ درنظر مي هاي چندگانه در لحظة  اثري از گفتمان 
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به خويشتنِ خودمختار و منسجم را  درواقع حمله پست مدرن درخصوصِ سوژه هراس دارند،
خويشتن در رويكرد انسان «بديهي است كه بايد ميان  .گيرند ها يكسان مي با حمله به كلُ انسان

مفاهيم ما از  .تمايز قائل شويم و در مفهومِ انسان نيز بازنگري كنيم »هاكلُ انسان«و  »گرايي
عنوان خويشتنِ عقلاني، پانصد سال اخير در اروپا بهدر  باور كهذات /گرا خويشتنِ انسان

سازي شده است، پيوند قوي و نزديكي با  منسجم، واحد و در عين حال مردسالار طبيعي
ناپذيرِ عصر  همچنين، مفهوم خويشتنِ فردگرا، يكپارچه و تفكيك .هاي فردگراييِ غربي دارد سنت

  وجود آورده است،وشت هژمونيك را بههاي خودن هايي از زندگينامهبازنمايي روشنگري،
هايي كه تمايلِ پنهان خويشتنِ دكارتي براي حاكميت بر دنيا و تملك آن را آشكار بازنمايي

هاي  گيري ما در زبان و برخورداري ازجايگاهشكل خويشتن، شيوة  اين ديدگاه دربارة  .كند مي
سازد و  ، پنهان مي)نسيت و يا قوميت استاجتماعي، ج متفاوت در آن را (كه منوط به نژاد، طبقة 

ذات باور، ديدگاه خود در خصوصِ  /گرا از آن جا كه اين الگويِ انسان .گذارد ها نقاب ميبر آن
و ديالكتيك  كندميزدايي  درواقع افراد را تاريخ كند، سازي ميدهد و جهاني ها را تعميم مي انسان
 .گيرد ها را ناديده مي سوبژكتيويته  دهندة ولوژيكيِ شكلهاي ايدئ تاريخي و همچنين كاركرد لحظة 

عنوان جايگاهي در نظر گرفت كه نه فقط مفاهيمِ توان به خودنوشت را مي مطالعات زندگينامة 
هاي مختلف بر بلكه به بررسي تأثير گفتمان ؛كشد باوريِ موجود انساني را به چالش ميذات

واقع جايگاهي را براي نقد  درخودنوشت  لعات زندگينامة از اين رو، مطا .پردازد ها مي سوژه
در دنيايي كه تكه تكه شدن، روايات  مدرن يعنيدنياي پست فرهنگي و تغييرات اجتماعي در ميانة 

هاي  شناسي و نظام متناقض و چندگانه، مبارزات جهانيِ ستمديدگان، و فروپاشي معرفت
در نهايت، بايد گفت، از آن جا كه  .آوردراهم ميآن شده است، ف سياسي مدرن، وجه مشخصة 

بخشي به برخي مواضع سوژه برخوردار است، مشروعيت خودنوشت، از قدرت زندگينامة 
واقعي و برساخته  مدرن، آميزه اي از هر دو سوژة خودنوشت در عصر پست ةگفتمان زندگينام

 ةزندگينام ومي نگارندة زندگي خصوصي و زندگي عم كنندة است كه در زبانِ بازنمايي
پذيرد. خودنوشت با در نورديدن مرزهاي يكديگر و راه يافتن هر يك به درون ديگري، انجام مي

ديگران  واقعي اين گفتمان است و هم نمايندة  خودنوشت هم سوژة  زندگينامة  »منِ«از اين رو، 
 .شده در متن خواهد بودبرساخته
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  .  ها نوشت پي .6
1. disciplinary experimentation 

2. generic typology 

3. Chantal Mouffe 

4. Leigh Gilmore 

5. Henry Adams 

6. fiction 

7. Marks 

8. discursive effect 

9. Andre Codrescu 

10. Paul Jay 

11. Sidonie Smith 

12. skins and skeins of meaning 

13. Michael M. J. Fischer 

14. In-Depth interview 

15. Symbol clusters 

16. nodes of semantic networks 

17. symbolic system 

18.  associations 

19. metonym 

20. representative 

21. Paul Smith 

22. presentation of the human seem 

23. Henry Louis Gates, Jr 

24. double-voiced discourse 

25. noncognitive 

26. dreamwork 

27. transference 

28. linguistic markings 

29. Mikhail Bakhtin 

30. chronotope 

31. Emile Benveniste 

32. systems of signification 

33. linguistic indeterminacy 

34. Roland Barthes 

35. centrifugal forces 

36. centripedal forces 

37. essentializing 

38. essentialist self 

39. Betty Bergland 
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